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اشاره

شعر شیعه سرشار از شور و شعور است، شعري که تار و پود آن شرح شوریدگي هاي 
لبریز از شهودي الهي و دیني است. در واژه واژه ي آن مي توان دلدادگي هاي فراتر از 
دایره عقل مآل اندیش و حسابگر را دید و در همان حال خردورزي و عقلانیتي بارور 

از ناب ترین چشمه هاي وحي و سنت را یافت.
این شعر روزي از حنجره سرخ فرزدق در کنار کعبه مي تراود. روزي در کام ابوالاسود 
دئلي گل مي کند و گاهي بر زبان حسان بن ثابت جریان مي یابد و مهر تأیید پیامبر 

آفتاب را دریافت مي کند:
»لا تزال مویدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک«

»همواره در پناه روح القدس باشي که با زبان خود یاري ما کردي«
این شعر زماني در زبان کمیت مي شكفد، گاهي در گلوي سید حمیري و روزي در 
کام دعبل با چكامه بلند »تأیید« خود و سپس در حنجره شاعران پارسي گوي و عربي 
گوي گل مي کند و عطر آسماني عشق به خاندان نبوت را در سرزمین هاي اسلامي 
مي پراکند. اما به راستي کدامین قلم را یاراي آن است که این اقیانوس عاشقي را در 
ظرف واژگون بگنجاند و کدامین دست مي تواند خامه به تقدیر و سپاس از ستایندگان 
آفتاب بچرخاند؟ اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي با درك این ضرورت که 
فرهنگ، بدون آمیختن با هنر نهادینه نمي شود و نیز با توجه به این واقعیت که نسل 
امروز ما به اندازه پیشینیان و شاید بیشتر از آنان به شعر توجه و عنایت دارد بر آن 
شد، از شاعران اهل بیت  درخواست کند براي خاندان نبوت  آثاري تازه 
ما  بزرگواران مواجه گردید.  آن  اقبال  با  این خواهش  بیافرینند و خوشبختانه  نو  و 
ضمن سپاس از این استادان فرهیخته، مجموعه اشعار ایشان را به خوانندگان محترم 

و زائران و عاشقان ارجمند حضرت شمس الشموس  تقدیم مي کنیم.
آستان قدس رضوي
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامي
اداره امور فرهنگي
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در سایه سار آفتاب

مقدمه

شاعران شفایافته
در روزگار ما که »متاع کفر دین در آن بي مشتري نیست« مقاطعي مثل دهه هاي 30 و 40 
وجود دارد که رونق دکان شعر از درگاه کفر بیشتر شده است و نیز دهه هاي 60 و 70 
که مشتریان بر درگاه دین گرد آمده ترند اما در این دو حالت و حتي در کفر آمیزترین ایام 
آن، شاعران دقایقي داشته اند که جنسي فارغ از سایر اوقات داشته است. دقایقي که نه 
بلند پروازي هاي فرم و ساختار، پاسخگوي سرکشي هاي روحشان بوده و نه ژست هاي 
آوانگارد مابانه و نه سماجت ها و عصیبت هاي نو و کهنه، این دقایق، دقایق استیصال روحي 

و سرگشتگي مطلق و تنهایي بي انتهاي آنهاست.
دقایقي که اغلب رنگ و درنگي از معنویت در خود دارند و بغضي در چهره ي گره 

خورده ي کلمات موج مي زند که پاي چشم شان را خیس مي کند.
وقتي به این زمزمه ها گوش مي سپاریم و رفتار متواضعانه ي ابیات و مصاریع و سطرها را 
مي بینیم، عطر صداقت به مشام مي رسد چندان که بزرگان بي آن که ملاحظه ي نام خویش 
را بهانه سازند و نو آمدگان تهي دستي ذوقشان را، سر بر آستان ارادتي خالصانه مي نهند و 

بسا که شعري در مي گیرد و فریادي بر مي خیزد رسا.
در این زمین، کمتر شاعري است که عظمت و سترگي پروردگار و از آن پس اولیا و انبیاء 
را به سطري و بیتي نستوده باشدو رستگاري خویش و شعرش را به مدحي و منقبتي دخیل 
نكرده باشد، و این تنها گستره ي شاعران متشرع را در بر نمي گیرد و در این کاروان، نام 

دیگراني را که همه عمر از دین احراز و پرهیز کرده اند نیز مي توان دید!
اما آنچه عجیب آمده این است که به رغم تیزتر شدن آتش انشعاب و نوگرایي ـ 
فرمالیسم و دگرگوني ـ بي تعهدي به متن و شالوده شكني و معني گریزي که در ایام 
اخیر، تر و خشک ادبیات را سوزانده و بحران از پس بحران، سوغات آورده است 
کم نیستند شاعراني از همین نسل که وقتي دل در آستانه ي آفتابي مولایي و والایي 
مي گسترانند کلماتي بر زبان و شعرشان جاري مي شود که بي تردید از معجزات متعین 

ائمه  در قرن سرسام و حیرت مي توان بر شمردشان.
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کوچه های اجابت/ دفتر دوم

جوانان آوانگارد و ماجراجو که نه »حافظ« را شاعر مي دانند و نه »فردوسي« را حكیم 
»نیما« را تحمل کنند و »سپهري«  »ابن سینا« را طبیب، چطور مي توانند حتي  نه  و 
را خوانده باشند. از نگاه آنها عقب مانده تر از گیدنز و هایدگر و فوکو و دریدا و 

روسو… خودشانند!
وقتي که شمشیري این چنین همه را خرد و کلان از دم مي زند و پیش مي رود چگونه 

کسي جرأت اقامت خواهد داشت؟!
هرکس که بخواهد بماند باید همه، حتي خود را هم نفي کند و دم را غنیمت بشمرد! 

دمي که فرصتي براي بازدم در آن متصور نیست.
شاعر  که  است  چگونه  فضایي  چنین  در  نكرده ام.  اغراق  معجزه،  مي گویم  وقتي 
وقتي مي خواهد براي امام رضا  شعر بگوید همه ي گذشته اش را از یاد مي برد؛ 
تئوري ها و مصاحبه هاي آتشینش را فراموش مي کند و… یادمان نرود اصلًا چطور 

مي شود که چنین شاعري تصمیم مي گیرد براي امام رضا  شعر بگوید؟
من هم مثل شما خودم را به معقولات نمي سپارم و پاسخ این سؤال را هر چه که باشد 

مهم تر از طرح آن نمي دانم.
حالا که رسیده ایم به اینجا، بهتر است تا دیر نشده ما هم همه ي خوانده ها و نخوانده ها 
را از یاد ببریم  و از فرصت مغتنمي که دست داده بي نصیب نمانیم. همین طور که 
این مجموعه از شعر رضوي را ورق مي زنم به خاطر مي آورم که بارها به چشم خود 
دیده ایم گرد حرم امام رضا  زائري ناگهان صیحه اي زده و جماعت که نشانه ي 
شفا در او دیده اند جامه بر تن او دریده اند و در آن دم هیچ به یاد نیاورده اند که در 

چه مرتبه و منصبي هستند.
حالا این شعرها مگر نشانه ي شفا و شفاعت نیستند؟!!

سید ضیاءالدین شفیعي
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خاك هرچه غریب
علي رضا رجبعلي زاده کاشاني

ممكن که نیست آبي دریا! کشیدنت
باید به قدر تشنگي اما چشیدنت
حتي عقاب ها به تماشا نشسته اند
مانند آسمان به هواي پریدنت
دستان باد پیش قدمهات بسته است
پاهاي رود، مات به مقصد رسیدنت
آقا! روایت است که روزي گرفته است
آهوي خسته، گوشه ي دامان دیدنت!
این خاك، خاك هرچه غریب است و بي پناه!
دل بسته هاي قصه ي آهو شنیدنت!
تقدیر اگر چه تلخ، ولي آفتاب خواست!
هر صبحگاه از شب مشهد دمیدنت
»دستي به جام باده، و دستي به زلف یار«
لا جرعه بود لخت جگر سرکشیدنت…
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به شوق تو
حمید رستمي

سپردم به دست تو ویراني ام را
همه لحظه هاي پریشاني ام را

همه لحظه هایي که از یاد بردند
غریب عزیز خراساني ام را

به شوق تو کوبیده ام راه، تا باز
بسایم به خاك تو پیشاني ام را

و بي قید و بندي دخیل تو سازم
خودم را، تمام غزلخواني ام را

بتاب و چو خورشید در من بسوزان
همه شیطنت هاي پنهاني ام را
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آفتاب شرقي
ندا رستمي

اي غربت شكفته به دستان تو، بهار
اي آفتاب مشرقي، اي عشق ماندگار
تو جلوه ي خدایي و پرواز آفتاب
در کوچه هاي غربت شرقي ترین دیار
تو هشتمین شقایق آن باغ پر گلي
همواره سبز مثل شكوفاترین بهار
هر شب به قلب پنجره ي آسماني ات
پیوند خورده دست هزاران امیدوار
دل بسته ام به چشم تو یک عمر و خوانده ام
غمگین ترین ترانه ي دوري و انتظار
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آهوان زخمي دشت
ریحانه رسول زاده

تو محو کردي از این فصل ها زمستان را
عبور دادي از این جاده ها بهاران را

نماز صبح شما، چشم هاي شرجي تان
مي آورد به زمین سجده هاي باران
بهار بوي شما را به دوش مي گیرد
و سبز مي کند این گام ها بیابان را

در آسمان خراسانتان چه خورشیدي است
که گرم مي کند اینجا کویر کاشان را؟!
و خوشه خوشه بخشكند تاك ها، وقتي
به زهر کفر کشاندند طعم ایمان را…

براي دیدنتان آهوان زخمي دشت
به انتظار نشستند، شامگاهان را
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پریشان
حمیده رضایي

گرفته ام به سر دست هاي خود جان را
نشان دهید به من جاده ي خراسان را
تو را نیافته ام گرچه با تمام وجود
به سر دویده ام این پهنه ي بیابان را
چه کرده چشم تو اي شمس! با دل خورشید
که هر سپیده چنین مي درد گریبان را
چقدر رو به ضریحت بایستم مولا!
و تا کجا بكشم حسرت غزالان را
از آن دقیقه قشنگ است چشم آهوها
که دوختند به دست تو چشم هاشان را
به تار مو بدلم کرده است دوري تو
چگونه باد نبرده ست این پریشان را؟
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دستي از جنس نور
افسانه رضوان

خسته بودم ز خود، ز هرچه که بود
رفتم از خویش تا رها باشم

رفتم از خود که با سري پر شور
زائر روضه ي رضا  باشم

دیدم از خویش خسته ام دیگر
شادي ام را غم از کفم برده
رشته هایي زغم درون دلم

کور و سر درگم و گره خورده

گوئیا در کتاب هستي من
سرنوشتي زنو رقم مي خورد
دستي از نور در شبي تاریک
شاعري را سوي حرم مي برد
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خوانده بودم که دیدگاني تار
بارها رو به نور واشده اند
بس غریبان که از کرامت دوست
با غم عشق آشنا شده اند

گم شدم ناگهان درون حرم
دستي از جنس نور پیدا شد
بارها غصه هاي درهم من
ذره ذره، گره گره وا شد!

دلم از نور عشق روشن شد
یک نفر گفت: خوش بحالت زن
کسي اما نبود در آنجا
نیمه شب بود و یک کبوتر و من!
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طایر هشتمین سپهر
محمدهادي زاهدي

من بنده ي درگهي بلندم
دلبسته ي گیسویي کمندم
من طایر هشتمین سپهرم
کز عرش صفیر مي زنندم

همبال کبوتران کویش
مي چرخم و دانه مي دهندم

در ذیل فرشتگان زائر
فارغ زخیال دام و بندم

من کشته ي یک نگاه اویم
از مرگ نمي رسد گزندم

برخاك درش چو خار راهم
افتاده ولیک سربلندم

درویشم اگر چه پادشاهم
سلطانم اگر چه مستمندم
در صحن ولا مبین غمینم

در صحن رضا مدان نژندم
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کبوترانه
محمدهادي زاهدي

فرزند رئوف شاه لولاك
از درك تو کوته است ادراك
گلدسته ي تو نشان راهي است
از خاك به سوي اوج افلاك
مولاي »لئن طردت ارجوك
والله لئن قتلت اهواك«
چشمي که نظر سوي تو دارد
در زمزم مهر مي شود پاك
اي ضامن آهوي رمیده
ماییم و دلي رمان و غمناك
عمري است کبوترانه گشتیم
در صحن تو، لیک »ما عرفناك«
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حباب هاي انگور
اشرف سرلک چشمه سلطاني

ساعت از پرنده مي گذرد
و گذرگاه باد از فراخناي »هزار مسجد«

مشتي چلچله آواره مي شود
در کوچه هاي پاییز

خواب از حواس مدرنیته ام مي پرد
و سوت قطار در لحظه هاي بي تابي

از مهرباني کبوترانه اي، آهسته با من مي گوید.
ریل ها، به گواهي »بینالود«

به موازات ابدیت، تن مقواییم را
بادبادکي سفید مي کند

بار دیگر ساعت از پرنده مي گذرد
و هیاهوي قریب از تو با من، فریاد مي زند

از شولاي بهشت
که در سینه ي تو جاریست
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و از نگاهت که غریبانه در شهر، گلدسته شد
با تو انگور غزالي رمیده از بندم
و بي تو، بغضي آماسیده و تبدار
ساعت از پرنده گذشته بود
که در حباب هاي انگور
فرشته ها، برایت آواز خواندند
و بغض من که ترك برداشته بود
چنان شكست
که نقاره ها
از سكوت زعفراني اش تمام شهر را خبر کردند.
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واژه واژه اشک
مرتضي سعیدي نائیني

اینجا براي خود، غریبي عالمي دارد
اشكي که مي جوشد، چه راز مبهمي دارد

با شعله اي از التهاب غربتت آقا!
هرکس براي دردهایش مرهمي دارد
آهوي احساس مرا آقا! ضمانت کن

این شعر در هر واژه اش، اشک غمي دارد
در پاي سقاخانه، جاي دست اسماعیل
هاجر در اینجا هم خدا را زمزمي دارد

آقاي من! حتي نماز مغرب مردم
بي غربت صحن شما، لطف کمي دارد

اینجا ندارد آشنایي جز شما آقا
هرکس گرفتار است و رنج و ماتمي دارد
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بوي سیب سرخ
مریم سقلا طوني

چنان گنجشک مي سایم سرم را روي ایوانت
که تا یک لحظه بالم حس کند گرماي دستانت
تو خورشیدي و این گنجشک کوچک از تو مي خواهد
تمام عمر خود را سر کند در کنج ایوانت
دلم مي خواست خشتي باشم از طاق بروبامت
دلم مي خواست بگذارم سرم را روي دامانت
چنان گنجشک هاي ریزه خوارت معتقد هستم
به سقاخانه ات، بامت، به صحنت، برکت نانت
هوا باراني و سرد است جایي مي دهي آقا
مرا در کنجي از آینه بندان شبستانت؟
چه بوي سیب سرخي مي وزد پشت مشبک ها
چه عطري؟ مثل عطر زعفران هاي خراسانت
نقاب از چهره ي زیباي خود بگشا… نگاهي کن…
به این کوچک ترین گنجشک در ملک سلیمانت
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سبزتر از سبز
مریم سقلاطوني

اي صحن هاي با صفایت سبز تر سبز
گلدسته هایت زیر باران کبوتر سبز

طاق شبستانهایت از باران و ابرایشم
فرش رواقت از گل مریم معطر سبز

اي آسمان سقف سقاخانه ات آبي
ایوانت از امواج پي در پي شناور سبز

اي موج در موج از در و دیوارها یاسین
گلدسته هایت از یم آیات کوثر سبز

از هر که مي پرسم تو را خورشید مي بیند
مهتاب در صحن و سرایت سایه گستر سبز

اي سبزتر از سبز، اي آبي تر از آبي
روشن تر از روشن، سرا پا گل، سراسر سبز

ما را بخوان از روشناي آیه هاي صبح
اي بامت از باران یكریز کبوتر سبز
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صید حرم
اسماعیل سكاك

اي کاش همیشه در پي او بودیم
در ذیل هوالحق و هوالهو بودیم
با این همه گرگ سیرتي مي شد کاش
صید حرم ضامن آهو بودیم
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کبوتران دعا
زهرا سلطاني فر

چه دلنشین و قشنگ است این صفا کردن
شبي کنار ضریحت خدا خدا کردن

به بال شوق پریدن به آسمان و زخاك
دل شكسته ي آزرده را جدا کردن

صبور و ملتمس از اشک دانه پاشیدن
کبوتران دعا را سپس رها کردن

کنار حوض حرم با پیاله اي زرین
به یاد تشنه لبان آب را صدا کردن

کنار پنجره ي دلگشاي فولادت
دخیل بستن و یک قفل بسته وا کردن!

دم وداع نگاهي به گنبدت، آنگاه
دو دست تب زده با سینه آشنا کردن
در انتهاي شكفتن، خدا، خدا، گفتن

در امتداد تضرع رضا، رضا ، کردن!
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گنبد طلایي
سعید سلیمان پور

روي کرده ام به درگهت با دلي شكسته و نزار
اي غریب آشناي من! حاجت دل مرا بر آر
شب که شد فرشته هاي عشق با پري زجنس اشتیاق
گنبد طلایي تو را پاك مي کنند از غبار
دل، دل گناهكار من با رضا رضاي نیمه شب
بسته است بر ضریح تو؛ شور و عشق و درد و انتظار
من شكسته ام تكیده ام، چون کویر داغدیده ام
رنج صد خزان کشیده ام سبز کن مرا تو اي بهار!
من کیم؟ زغیر خسته اي؛ دل به عشق یار بسته اي
شاعر قلم شكسته اي، رو سیه ولي امیدوار…
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ذره و آفتاب
سعید سلیمان پور

* فراز فارسي یک مثنوي دو زبانه فارسي ـ ترکي

 و خلف مرتضي سبط نبي
 رضا  نو گل صدیقه کبري

گرچه گنهكارم و آلوده ام
روي به خاك حرمت سوده ام

ترك دیار از پي دل کرده ام
روي به درگاه تو آورده ام
از پي دل هر سو بشتافتم
عاقبتش در حرمت یافتم

خیل ملائک همه زوار تو
جان جهان جمله گرفتار تو
اي تو غریب الغرباي جهان

خانه ي تو هست دل عاشقان
اي به فداي رخ تو جان من

هستي من، عشق من ایمان من!
بنده ي ناچیزم و تو سروري

من خس و خاشاکم و تو گوهري
ذره ي ناچیزم و تو آفتاب

جان به فداي تو، زمن رخ متاب
عرش جبین سا شده بر درگهت

کحل بصر کرده زخاك رهت
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در حرم خویش مرا بار ده
اذن بر این عبد گنهكار ده
من که خسي از همه جا مانده ام
بر در تو سائل درمانده ام
در حرم خویش پناهم بده
رخصت یک آه و نگاهم بده
آه… خطا گفتم عذرم پذیر
این چه سخن بود؟ تو بر من مگیر
آینه اي رخصت آهم کجاست؟
خورشیدي تاب نگاهم کجاست؟
آمده ام خدمتتان، ناشكیب
بر لب من آیه اي »امََّنْ یجُیبْ«
تا که نگاهي برود با منت
دست گنهكار من و دامنت
اي دو جهان مست نگاهت شده
ظلمت غم غرق پگاهت شده
غربت تو آتش هر سینه شد
تا به ابد ماتم آیینه شد
سوخت همه خرمن جان مر ا
خست زغم روح و روان مرا
اي به فداي رخ تو جان من!
هستي من عشق من ایمان من!
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طلسم
وحید سمناني

خورشید آتش زد به باغ سبز شب بوها
پیچید اما دود آن در چشم کندوها!

در فصل سبز این کوچ بي هنگام یعني چه؟
پاییز مگذارید ما را اي پرستوها!

گیرم زمستان است، باید سمت دریا رفت
نا راه! برگردید، اینجا، آي! آن سو… ها

پرهایتان را خنده ي خورشید، افسون کرد؟
یا برده دل هاي شما را خال هندوها؟

مي دانم آري؟ سحر و افسون نیست، اشراق است
خورشید حتي در قیاسش مثل سوسوها…

پیغام ما را مي برید آیا به صحن نور؟
ـ ما را که تاریكیم در یلداي گیسوها ـ
آري بگویید آسمان شهر ما ابري است
گویي طلسمش کرده اند از ابر جادوها

هرچند لبریز از ستاره، مست ما هي هاست
قهر است دریا با شب تاریک جاشوها!

هر چارشنبه، آه، وقتي ساعت هشت است
با لحن بغض آلود مي خوانند »کوکو«ها!

دیگر نمي بندد کسي زخم دل ما را
دیگر نمي پرسد کسي از حال آهوها
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ما گرچه بي بالیم، اما پایمان کافیست
پا هم نباشد، تو طلب کن، روي زانوها…
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زیارت نامه باران
سیده حشمت سید موسوي

باران براي چشم بي تابم
امشب زیارت نامه مي خواند

تنها صداي بارش یكریز
تنها صداي گریه مي ماند

بر تو سلام اي حضرت باران
مجنون لیلاي پریشاني

در من صداي کیست مي بارد
وقتي برایم شعر مي خواني
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آهسته حسي بعد یک باران
مثل کبوتر مي رسد روشن
پر مي گشاید از خدا لبریز
وقتي که مي آید سراغ من

آري پرنده بي پر و بال است
اینک پر پرواز مي خواهد
مي آید از آن سوي خاموشي
از محضرت آواز مي خواهد
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آه اي امام مهرباني ها
گفتند آهو را رها کردي
آهوي دلتنگ هراسان را

از ترس و تنهایي جدا کردي

در رو بروي پنجره یک زن
دارد دخیل عشق مي بندد

تا استجابت یک قدم مانده
وقتي به رویش ماه مي خندد

در انتهاي آسمان، اینک
یک پنجره وا شد، سلام اي نور!

آن سوي باران رو به ایوانت
آیینه پیدا شد، سلام اي نور!
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در حضور تزئیني رؤیا
ملیحه سیف آبادي

در این گیرودار کلاغ هاي شبرنگ
قدري تا چقدرها مي دوم
تا احتمال تو…
صریح تر از همیشه
تلفظ حضورت
فرصت دست هایم را
به ابتداي کدامین آسمان مي برد؟!
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آینه،
طرح لب هایم را با حیرت آه مي کشد

تنهایي ام
تكلیف شانه هاي آهوانت

در ازدحام دست هاي خمیدگي!
رهاي خلوت پیراهنم

با تن پوشي از شكستگي
به لحظه ي سبز قنوت کبوترانت

بال مي زند
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متن ارغواني دست هایت
به التهاب کدامین لحظه ها مي پیوندد
در هیاهوي پرچین دامن هاي اطلسي؟
خیال زار رد پایت
گام ها را به بهشت مي رساند
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این تكه از بهشت
جواد شجاع

دریا کنار اسم شما کم مي آورد
صحراي خشک، خوشه ي شبنم مي آورد

این جا شكوه گنبد و گلدسته هایتان
یک حس عاشقانه ي مبهم مي آورد

یک  حس ناگریز پریدن، رها شدن
اوجي کبوترانه فراهم مي آورد

هر چیز ناشنیده و نادیده را که هست
این تكه از بهشت به یادم مي آورد

آیینه، آب، پنجره، خورشید، آسمان
پرواز و شور و شعر مجسم مي آورد

امروز هم به آخر خط… وقت رفتن است
این شعر بي حضور شما کم مي آورد
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در کنار ضریح
عباس شجاعي

مي سرایم ترا، ترا اي خوب، حضرت آسماني ام آقا
چه شود گر بخوانیم مولا چه شود گر بخواني ام آقا
در کنار ضریح پاك شما دل من بوي یاس مي گیرد
کاش امشب به گوشه ي چشمي به حریمت کشاني ام آقا
کاش با یا کریم هاي حرم، بوسه بر گنبد طلا بزنم
کاش مثل کبوتري چاهي به حریمت رساني ام آقا
مي روم پشت پنجره ي فولاد، به نگاهت دخیل مي بندم
تا دمي که شفا دهي دل را از خودم وارهاني ام آقا
السلام علیک یا مولا یا امام بزرگ اي والا
اي سریع الرضا، رئوف ترین، غرق در ناتواني ام آقا
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راهي میان گندم و انگور
عباس شجاعي

مولا براي از تو سرودن، تشبیه و استعاره ندارم
در آسمان مهر نگاهت، اي ماه من، ستاره ندارم

اعجاز ناز چشم سیاهت، آورده نام پاك تو بر لب
جز واژه هاي سوخته در تب، جز شعر پاره پاره ندارم

گرچه میان گندم و انگور، راهیست قدر وسوسه تا شور
اي دستگیر آدم مهجور، جز نامتان که چاره ندارم

چون زائران تشنه ي کویت، سرگشتگان مست سبویت
مشتاق آن حریم نكویم، کاري به جشنواره ندارم
اي ضامن رهایي آهو، رمز عبور مي دهي از دور

مولا! تمام مشكلم اینست که فرصت دوباره ندارم
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لبریز از بهشت
سید محمدجواد شرافت

چشمي که از ضریح تو لبریز مي شود
سرشار از بهشت دلاویز مي شود
تو هشتمین بهاري و هر گل دچار توست
هر باغ بي تو همدم پاییز مي شود
بي سرپناه لطف تو تقدیر آهوان
در دام روزگار، غم انگیر مي شود
چشم همه شكارچیان برق مي زند
دندان گرگ هاي جهان تیز مي شود
هر شاعري که غیر تو را مدح مي کند
با چند لفظ پوچ گلاویز مي شود
اما اگر کمیت تو شد، دعبل تو شد
هر بیت زندگیش غزلخیز مي شود
هرکس که بي تو ماند، وجودش ز دست رفت
هرکس که با تو… رشک برانگیز مي شود
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نه آهویم نه کبوتر
سید محمدجواد شرافت

نه دعبلم نه فرزدق که شاعرت باشم
که شاعرت شده، مقبول خاطرت باشم

نه آهوام نه کبوتر که ضامنم باشي
و یا پرنده ي صحن مجاورت باشم

نه آن دلي که به معنا رسم، نه آن چشمي ـ
که مثل آینه حیران ظاهرت باشم

ولي زلطف، دلم را از آن خویش بخوان
که با تو صاحب دنیا و آخرت باشم
همیشه سفره مهمان نوازیت بازست

اجازه مي دهي ام باز زائرت باشم؟
اجازه مي دهي ام گاه از تو بنویسم؟

به قدر چند غزل، آه، شاعرت باشم؟



45

در سایه سار آفتاب

زائر
محمود شریفي )کمیل(

یا ثامن الائمه  دلم مبتلاي توست
بیگانه است با دو جهان، آشناي توست
امضاي تو قبولي یک  عمر بندگي است
اي که رضاي حضرت حق در رضاي توست
بال و پرم اگر چه شكسته زسنگ نفس
پرپر زنان کبوتر دل در هواي توست
صحن نو و عتیق تو دل برده از فلک
چشم بهشت خیره به صحن و سراي توست
در موج خیز بال ملک غرق مي شود
دلخسته اي که زائر دولتسراي توست
از مرحمت دریغ مكن اي تمام لطف
جان میهمان سفره ي سبز عطاي توست
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پرواز نور
غلامرضا شكوهي

در گوشه اي زصحن تو قلبم نشسته است
دل، طوق الفتي به ضریح تو بسته است

چون دشت هاي تشنه در این آستان قدس
در انتظار ابر عنایت نشسته است

چون ذره بر ضریح خود اي روح آفتاب
ما را قبول کن که دل ما شكسته است

فوج کبوتران تو آموخت عشق را
پرواز نور در حرمت، دسته دسته است

دریاب روح خسته ي ما را که مثل اشک
دیگر امید ما ز دو عالم گسسته است

مي آید از تراکم عالم به این دیار
قلبي که از تزاحم اندوه  خسته است
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دریاترین اندیشه
غلامرضا شكوهي

در غزل مي گویمت، از مثنوي سر مي کشي
آتشي از واژه در دیوان و دفتر مي کشي
در سرودن از تو دل، راه گلویم را گرفت
واژه هاي تشنه از دستم، سبویم را گرفت
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مثل نیلوفر مرا پیچانده اي در آه خویش
کرده اي تطهیر با خاك زیارتگاه خویش

بس که عطرت در شبستان تنم پچیده است
گشته ام در کوچه ي آیینه، خاطر خواه خویش

گر چو یوسف آستین و آه و پیراهن شدم
خویش را در چاه مي خواهم، براي ماه خویش

لحظه اي غافل ز درگاه حضورت نیستم
هر نفس مي بینمت در کوچه هاي راه خویش
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باز کن در را که چشم از آبشار آورده ام
از کویري تشنه، رگبار بهار آورده ام
آمدم تا در حضورت، هیئت دیگر شوم
آتش از عشقت بپوشم، پاك، خاکستر شوم
دست اگر دارم قلم در وادي خون مي کشم
عشق را از تنگناي واژه بیرون مي کشم
مي رسم این جا که مستي مي دهد پرواز عشق
مي شود هر بغض بي ذوقي، غزل پرداز عشق
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مي روم جایي که بعُد حرف هایش تنگ نیست
اوفتادن، گریه سر دادن، گدایي ننگ نیست
مي روم آن جا که احساس کمیت شاعري

مثل پاي ذوق من در شعر گفتن لنگ نیست
مي روم جایي که عشق آیینه ي اندیشه هاست
پیش پاي شیشه هاي دل، هبوط سنگ نیست
مي روم جایي که خرمن طعم نان دارد هنوز
بر گلوي زرد گندم زار، داس جنگ نیست
مي روم از کوچه هاي خسته تا اعجاز سبز

یعني آن جایي که عشق لاله ها کم رنگ نیست
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اي غریب آشنا! تا بوسه بر خاکت زدیم
ابر غم گشتیم و سر بر تربت پاکت زدیم
ما که همچون اشک بر پایت سجود آورده ایم
روي دست دیده و دل هرچه بود آورده ایم
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جان اگر دارم، سماع سرخ بي جاني کنم
مثل زلف بادها، رقص پریشاني کنم

تا شبق ریزي به جاي زلف برپندار آب
با چراغ اشک نور، آیینه گرداني کنم

صد گلو بر دشنه قربانت شوم، با یک نگاه
بار دیگر خویش را پیش تو قرباني کنم
دست هایي باشم از جنس گل گلدسته ها

از کبوترهاي معصومت نگهباني کنم
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لب اگر دارم به پابوس تو پابندش کنم
پسته را پیش از رسیدن تا تو لبخندش کنم
گریه را مي خواهم از این رو که در دیوان اشک
با حریر شعر پنهانت کنم در جان اشک
اي دخیل قفل هاي بسته ات دل هاي ما
باز کن با آیه ي اعجاز، بند از پاي ما
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دل اگر دارم سبویي را به دوش دل کشم
از تو در جام نگاهم ساغري کامل کشم
از تو اي دریاترین اندیشه با لبخند شعر

روي بوم تشنگي تصویري از ساحل کشم
باز کن در را که زنجیر دخیل آورده ام
تا به روي ناروایي ها خط باطل کشم
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شاخه ي گلدسته هایت را که مي بینم زدور
باغي از گل هاي سرخ بوسه مي چینم زنور
صد نیستان ناله از ناي دل من گر گرفت
تا نگین واژه را انگشتري در خور گرفت
واژه اي مي جویم  از شعري که نقاشي کند
از تو تا من در مسیر ذوق، گل پاشي کند
واژه اي تا از دلم راهي به درگاهت کشد
دستي از احساس، بر قد قامت آهت کشد
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کاش بودم چون کبوتر در هوایي شیشه اي
دانه مي چیدم زچشمت در فضایي شیشه اي

سقف بر روي سرم تغییر ماهیت دهد
در اسارت صخره، اما در رهایي شیشه اي
دست هایي مثل یاس از عشق بالا مي رود
مي زند شب نامه را بر قلب هایي شیشه اي

سرکن از زیبایي ات چون کهكشان غرق نور
در دل من مثل آیینه، دعایي شیشه اي
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غزل تماشا
غلامرضا شكوهي

مضمون بكر، غیر تو پیدا نمي کنم
تا مدح توست، لب به سخن وا نمي کنم
معناي پاك اسم تو در هیچ واژه نیست
من با پیاله دست به دریا نمي کنم
در وصفت آستین سخن را به هیچ روي
صد سینه حرف دارم و بالا نمي کنم
آنقدر سربلند بر ایوان نشسته اي
کز خانه هم بجز تو تماشا نمي کنم
من ذره ام که خانه ي خورشید خویش را
از هیچ کس بجز تو تقاضا نمي کنم
اي گنبد همیشه مطهر، به عطر اشک
جز در حریم کوي تو مأوا نمي کنم
در آستان بخشش تو چون حضور شمع
جز با سرشک و شعله مدارا نمي کنم
نامم بود غلام رضا، خویش را ولي
با نردبان اسم تو بالا نمي کنم
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دیباچه ي شفا
غلامرضا شكوهي

وقتي نسیم، عطر گل سوسن آورد
یاد تو را به گلشن جان و تن آورد

امشب گل بنفشه به زانو نشسته است
تا بر تن نگاه تو پیراهن آورد

آیینه از فروغ نگاه تو جان گرفت
تا روز را به خلوت شام من آورد

آغوش باغ، چون دل من باز مي شود
یک دشت پیش عطر تنت دامن آورد

گویي بهار عاطفه بر دست هاي تو
گلبرگ را به خاطر بوسیدن آورد

گل با کلید نام تو از خاك مي دمد
یادت بهار را به دل گلشن آورد

هر صبحدم طلیعه ي رنگین کمان نور
طوقي به رنگ عشق تو بر گردن آورد
موج طلوع توست که در قلب آسمان
خورشید را به بام سحر روشن آورد
درگاهت اي نشسته به دیباچه ي شفا
هر سینه را به سوي تو با شیون آورد

اي انعكاس رأفت و ایمان، امان ببخش
بر هر دلي که روي به این مأمن آورد

با بذر شعر خویش در این دشت انتظار
یک خوشه کاشتیم که صد خرمن آورد
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گوهر معرفت
هاشم شكوهي

از آن زمان که شدم همجوار خانه ي تو
شده است منظر چشم من، آستانه ي تو
تو کعبه ي فقرایي، خوشم از آن که دلم
مدام دور زند بر مدارخانه ي تو
مرا به هر سحري دل کشد به پابوست
شبي نشد که نگیرد دلم بهانه ي تو
رضا رضا  به زبانم نهاد مادر من
از آن معلمه آموختم، ترانه ي تو
کبوتر دل من از عنایت و کرمت
به صبح و شب شده مهمان آب و دانه ي تو
زخانه ام نبود تا بهشت فاصله اي
که داده خانه، خدایم کنار خانه ي تو
قدم گذار به بالین من، دم مردن
به دیده تا نگرم لطف بي کرانه ي تو
عطا نما گهر معرفت »شكوهي« را
پر است زین در کمیاب، چون خزانه ي تو
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زخانه ام نبود تا بهشت چندان راه
هاشم شكوهي

بود به مشهد ایران، بهشت ما حرمت
چه دلرباست رواق و چه دلگشا حرمت

زخانه ام نبود تا بهشت چندان راه
مرا که فاصله اي نیست خانه  تا حرمت
طواف خانه ي حق هر که کرده مي داند

که همچو بیت خدا، هست با صفا حرمت
تو کعبه ي فقرایي و ما فقیران را

به رتبه نیست کم از خانه ي خدا حرمت
اگر چه دور بود راه کربلا از ما

به عاشقان حسین  است، رهنما حرمت
»شكوهي« از تو به محشر خط امان خواهد

از آن که قبله او هست سال ها حرمت
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عطر پرستو
شهاب شهابي فرخي

امشب از آینه ها آواز یاهو مي وزد
دارد از حیراني چشمت هیاهو مي وزد
پلک واکن هرچه مي خواهم تماشایت کنم
در نگاه تند چشمان تو آهو مي وزد
باز گرداگرد ایوان تو پرپر مي زنم
باز هم از چار سوي عرش هوهو مي وزد
من هم آوا با تو احساس غریبي مي کنم
اي که از دلتنگي ات عطر پرستو مي وزد
باد در نقش و نگار گنبدت هو مي کشد
از تن گلدسته ها انگار شب بو مي وزد
شعر من مثل غزالان پریشان شما
در نسیم خانه ات این سو و آن سو مي وزد
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اندوه غربت
بهاره شیدا

غریبه اند زمین و زمینیان با من
و درك مي کنم اندوه غربتت را من

هنوز در غمتان شب، سیاه مي پوشد ـ
ـ کبوتران حرم، آهوان، و حتي من

و هر که داشت به دل، آرزوي دیدن تو
کبوترانه به بامت رسید اما من…

هنوز هم که هنوز است منتظر هستم
مرا بخوان،  به سر و پا دویدنش با من

چقدر در غزلم درد دل کنم، آقا!
تمام غصه و دلتنگي خودم را، من؟
»دلم گرفته از این روزهاي تكراري«

چقدر فاصله مانده است از شما تا من؟
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یک چله حیراني
آرزو شیرین بیان

از متن گنگ لحظه هاي خیس باراني
دارد به سمتت مي وزد، یک چله حیراني
دارد به سمتت مي وزد این بغض تا خورده
این ابري دم کرده ي لبریز ویراني
مي آید از شرجي ترین پلک ها آقا!
شاید ملیح خنده هایت را بباراني
اي منتشر در دست هایت نبض فروردین
ماییم و این شهریور تلخ گرانجاني
تو مي تواني مي تواني مي تواني تو
هفت آسمان را در شب چشمت بچرخاني
تقدیمتان باد این نگاه منتشر در مه
از متن شور لحظه  هاي خیس باراني
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گنجشک هم…
محمد صابري تولایي

این سردي نشسته ي روي سكوت من
این برف سالخودره ي گردوي پیر… هن

این بعد ظهر جمعه ي پاشیده روي میز
این زندگاني است که افتاده از دهن

مردن، کنار پنجره مردن سعادت است
او خیره بوده است به گلدان نسترن

این را آهویي مي گوید که دیگر آبي کاشي ها در چشم هایش موج نمي زند
شب نیست این، دل است، دل تیره ي من است

از برف بافتند براي دلم کفن
تو ضامنم شدي ولي از من مپرس که

من با خودم چه کردم و با سبزي چمن
اسلیمي نگاه مرا باد برده است

خشكیده است قامت رعناي نارون
نه جاده مانده است و نه پایي که راهوار

آقا مرا به اسم کبوتر صدا بزن
باران گرفته است… دل من هوا… حرم

گنجشک هم پرنده ي خوبي ست نسبتاً
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آستان ولایت
ذبیح الله صاحبكار

تا که ره بر درگه آل پیمبر یافتم
هرچه گم کردم به هر درگاه از این در یافتم
آن چه اسكندر زفیض چشمه ي حیوان نیافت
من زخاك آستان آل حیدر یافتم
تا که آوردم بر این دولت سرا روي نیاز
از دم روح القدس فیض مكرر یافتم
بر در ارباب دنیا کي نهم روي امید
من که زین در کیمیاي عافیت دریافتم
یک نفس رو بر نخواهم تافت زیر دارالامان
راحت خاطر ازین در یافتم گر یافتم
دامن مطلوب از این درگاه آوردم به دست
گوهر مقصود ازین خاك مطهر یافتم
تشنه کامي خسته بودم در بیابان طلب
لطف ایزد یار شد تا ره به کوثر یافتم
نقد توفیق و سعادت را که مي جستم مدام
در حریم زاده ي موسي بن جعفر  یافتم
سال ها سرمایه ي عمر ار به غفلت باختم
رخ چو بر این خاك سودم عمر دیگر یافتم
آنچه بر این آستان اشک تمنا ریختم
بخت یاري کرد و از هر قطره گوهر یافتم
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آستان هشتمین شمس ولایت را به توس
مرجع آمال درویش و توانگر یافتم

مژده ي رحمت نیوشیدم از این دارالسلام
نكهت رضوان درین خاك معطر یافتم

گر به خود زین طالع فرخنده مي بالم رواست
کاین هما را بر سر خود سایه گستر یافتم

داشتم همواره بر الطاف او چشم امید
تا سرانجام از نهال آرزو بریافتم

تا که بر این در پناه آوردم از کید زمان
خویشتن را ایمن از هر فتنه و شر یافتم

تا گداي این درم سر بر فلک سایم »سهي«
کز فلک این خاك را در رتبه برتر یافتم
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مسیح ملک طوس
ذبیح الله صاحبكار

بر درت بار دگر شاها پناه آورده ام
خاطري افسرده و حالي تباه آورده ام
گر نهم بر کوه، گردد آب از شرمندگي
بار تقصیري که در این بارگاه آورده ام
تا بشوید آب رحمت گرد عصیان از رخم
سوي این سرچشمه ي رحمت پناه آورده ام
نفس سرکش را که عمري رفت دنبال هوس
از ندامت در حضورت رو سیاه آورده ام
تو، شه دنیا و دیني، من گدایي ره نشین
روي حاجت بر در الطاف شاه آورده ام
غرق دریاي گناهم تا مرا گردد شفیع
در حریمت کارواني اشک و آه آورده ام
شرمسارم از خطاي نفس نافرمان خویش
سینه ي صد پاره ي خود را گواه آورده ام
هر کسي در نزد جانان هدیه اي آورد و من
از تهي دستي همین شرم گناه آورده ام
بر در دارالشفایت اي مسیح ملک  طوس
جسم و جان دردمندي را ز راه آورده ام
کس ندارم کز تو خواهد عذر تقصیر »سهي«
اشک خون آلود خود را عذرخواه آورده ام
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این خاك مرد خیز
منیره صالح

اي مهربان سبز
وقتي که از مدینه به خاور شتافتي
در زیر گام هاي بلند و کشیده ات

این خاك مردخیز کهنسال یكه خورد
در زیر بار مهر نگاه تو اي نجیب

»مهراوه« با تمام  شكوهش شكسته شد
وقتي که آمدید

دستان پر اجابتتان مولا
دل هاي تشنه را

هدیه ي باران داد
اما، وقتي که میزبان شما

بامهیمان خویش جفا کرد
و زهر در خوراك شما کرد

آن روز، غربت تو
دل عرش را شكافت
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ما حریم تو
امروز آشناي غریبان است
آن روز خود غریب گذشتي از این دیار
اما کنون ببین
دل ها دخیل پنجره ي ساده ي تواند
اي آشناترین
خورشید هشتمین
انبوه مردمان
تا بندگان خوب خدایند
همواره در طواف شمایند
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در آستانه ي رهایي و امن
محمدتقي صبور جنتي

پیرتر از صداي جهان
صداي جان است

جانش را گره مي زند
دخیلي بر پنجره

سبزي نو رس گریه
حالت حاجت ها است

و چشمي که نگراني را
و امید را

از این حدقه
به آن حدقه مي فرستد ـ مي گرداني

پیرتر از صداي جهانم
صداي جانم را

گره مي زنم به بال کبوتري
در آستانه ي رهایي و امن

جلوه مي کني
و صداي جانم
جوان مي شود
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تا خراسان
لیلا صبوحي

یک عرض حال ساده، در بست تا خراسان
یک قلب تكه پاره؛ پیوست، تا خراسان
قاصد ـ کبوتر آه ـ از نیمه هاي دیشب
یكسر پرید و از پا ننشست تا خراسان
اي که دلت هوایي است، مقصد همین حوالي است
یک فرسخ استغاثه، راه  است تا خراسان
از هر طرف که رفتي، راه عبور باز است
یک کوچه نیست حتي بن بست تا خراسان
جا مي شود همینجا ـ از صحن تا ضریحت
هم چل قواره تبریز، هم شصت تا خراسان
افتادم از شما دور ـ اینجا کجا و تبریز ـ
عشقت برایم آقا پل بست تا خراسان
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آیه باران
مهدي صحرایي

ذره ذره دل من زائر ایوان شده بود
در نسیمي که رها بود پریشان شده بود

من گمان کردم گلدسته به وجد آمده است
در شبستان نگاهي که چراغان شده بود
دل من حالت یک مرغ مهاجر را داشت

که در آغوش چمن بود و غزلخوان شده بود
پیش از آن فرصت پرواز، دل من هرچند
زخمي فاصله اي بود که درمان شده بود
آشنایي که به دوشش علم غربت داشت
به غریبانه ترین  حادثه مهمان شده بود

طرب انگیزترین آیه که باران باشد
وحي بر تشنگي دشت خراسان شده بود
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پا به پاي دل ما عشق قدم بر مي داشت
خدابخش صفادل

اولین بار که با هم به سفر مي رفتیم
به تمناي تو از خانه به در مي رفتیم
توي آبادي مان ـ ساده بگویم مولا! ـ
مانده بودیم اگر، پاك هدر مي رفتیم
بین ما صحبتي از غربت »آقا« شده بود
رو به سمت حرم از شوق به سر مي رفتیم
اولین مرتبه اي بود که در گوشه ي صحن
با سر زلف پریشان تو ور مي رفتیم
پا به پاي دل ما عشق قدم بر مي داشت
روي دریاچه اي از ابر مگر مي رفتیم؟!
رو به ایوان طلا غرق تماشا بودیم
خوش خیال این که به دنبال پدر مي رفتیم
تا به خود آمده بودیم، دو تا سرگردان
پدر از سمتي و ما سمت دگر مي رفتیم
خواهر کوچک من یكسره هق هق مي کرد
یادمان نیست که… یا…؟ نه به نظر مي رفتیم!
خادمي پیر، من و مرضیه را پیدا کرد
لحظه اي بود که از صحن به در مي رفتیم
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سي چهل سال از آن حال و هوا مي گذرد
که من و »مرضیه« همراه پدر مي رفتیم

چشم مان کي به قدم هاي تو روشن مي شد
از نشابور، از این خطه، اگر مي رفتیم

در مسیر قدمت ضامن آهو! ماندیم
به کجا بهتر از این راه گذر مي رفتیم

جاده گاهي که به روي دل ما سد مي شد
عشق مي آمد و از کوه و کمر مي رفتیم

روزهایي که سراپاي خراسان مي سوخت
رو به درگاه تو با خون جگر مي رفتیم
مي سپردیم به دستان تو خود را، مولا!
هر زماني که  به آغوش خطر مي رفتیم

خواب دیدم ـ دو سه شب پیش ـ من و مرضیه، باز
رو به ایوان تو دلباخته تر مي رفتیم
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تا ضریح آفتاب
محمدعلي صفري زرافشان

پشت دیوان سحر، بار دگر
بست شب بار سفر، بار دگر
پیک شادي آمد و اندوه و غم
شد زدل ها در به در، بار دگر
در نگاه آبي ذیقعده گشت
آفتابي جلوه گر، بار دگر
مي شود با دست نرم یک نسیم
نخل ایمان بارور، بار دگر
مي نوازد گوش جان باغ را
نغمه ي مرغ سحر بار دگر
کوکبي را نجمه چون خورشید عشق
تنگ مي گیرد به بر، بار دگر
از خراسان تا مدینه مرغ دل
مي گشاید بال و پر، بار دگر
بار دیگر در نگاه شهر توس
جلوه گر شد چهره شمس الشموس
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مي روم تا روشناي طور، باز
تا شوم  از چشم شب مستور، باز

مي دهم دل را به دست آفتاب
مي گذارم پا به دشت نور، باز

مي نشانم دیده را چون آینه
رو به روي قبله ي منظور، باز
مي فرستم پا به پاي مهر و ماه

دیده و دل را به راهي دور، باز
از خراسان با پر و بال خیال
مي روم تا صبح نیشابور، باز
تا ببارد اشک غم از تاك دل
مي روم از کوچه ي انگور، باز

آرزو در سینه ام قد مي کشد
تا مدینه با سري پر شور، باز
مي روم از کوچه باغ آفتاب

تا ضریح چلچراغ آفتاب
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از لب موسیقي پروازها
مي رسد بر گوش جان آوازها
نرگس چشم عروس آسمان
در میان حجله دارد نازها
بانک  تكبیر امامت شد بلند
از لب گلدسته ي اعجازها
زیور گوش دل اطناب گشت
قصه هاي دفتر ایجازها
در حضور آینه آهنگ شعر
رفت از یاد غزل پردازها
 در شب میلاد مسعود رضا
عالمي دارند در دل رازها
غم نمي پاید در این فرخنده شب
بس که شادي مي چكد از سازها
نغمه امشب در فضا گل مي کند
شعر، در جشن رضا  گل مي کند
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بي تو باغ دل گلي خوشبو نداشت
در نیستان ناي  هاي و هو نداشت

بي بهار روي تو آغوش باغ
لاله و گل داشت، رنگ و بو نداشت

بي تو یاس کوچه باغ آرزو
آب و رنگي از گل مینو نداشت

بي قد و بالاي تو باغ بهشت
سرو سرسبزي کنار جو نداشت

هر که شد خاك رهت، از بي کسي
دست غم بر کنده ي زانو نداشت

بي طبیب سبز پوش این دیار
دردهاي بي دوا دارو نداشت

قصه ي صیاد و صید و دام و دشت
بود اما »ضامن آهو« نداشت

خلوت صحرا کجا و او کجا؟
او کجا و قصه ي آهو کجا؟
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عشق تو در سینه تا گل مي کند
روي درد دل، دوا گل مي کند
بر فراز چشم ما، برق امید
زیر ایوان طلا گل مي کند
شوق پرواز، از زمین تا آسمان
مي شود سر سبز، یا گل مي کند
بر لب گلدسته ها وقت اذان
یا محمد 2 یا خدا گل مي کند
تا دوا، پشت ضریح آفتاب
در دل بیمارها گل مي کند
تا به روي واژه هاي هر سرود
یا علي موسي الرضا  گل مي کند
مي وزد از هر طرف باد بهار
مي چكد عطر از تن لیل و نهار
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بي تو از شادي دمي داریم؟ نه
جز غم تو همدمي داریم؟ نه

غیر اشک دیده، بر روي چمن
هر سپیده شبنمي داریم؟ نه

از غم تو در دل بیمار خویش
دردآورتر غمي داریم؟ نه

تا دل تو محرم اسرار ماست
هیچ راز مبهمي داریم؟ نه

تا تو را داریم در دنیاي عشق
شكوه از بیش و کمي داریم؟ نه

جز نگاه سبز در سبز شما
در خراسان محرمي داریم؟ نه

جز به پاس حرمت تو در جهان
بزم سور و ماتمي داریم؟ نه

در غم و در شادي تواز الست
سور و ماتم در دل ما نیست؟ هست
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با غم و درد تو همراهیم ما
هم نوا با ناله و آهیم ما
با تو مي خواهیم عمر جاودان
بي تو خود را هم نمي خواهیم ما
کوه دردیم و در این دارالشفا
فارغ از اندوه جانكاهیم ما
گرچه هستیم از دو عالم بي خبر
از تو و لطف تو آگاهیم ما
تا سر ما بر خط فرمان توست
مورد تایید اللهیم ما
پاي تو سر در حریم قدس تو
چون »زرافشان« خاك درگاهیم ما
تا گذاري پا به روي چشم ما
تا قیامت چشم بر راهیم ما
ما که تنها دل به آهي بسته ایم
دل به امید نگاهي بسته ایم
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سینه ي سینا
سید علي اکبر ضیائي

چشم دریایي من غرق تماشا شده بود
گل خورشید سعادت به دلم وا شده بود

آرزوهاي من آن روز بر آورده شدند
دلم از شوق و شعف سینه ي سینا شده بود

رفته بود از کف مرغ دل من صبر و قرار
همچو مرغان حرم واله و شیدا شده بود
هرچه گم داشتم و در پي آن مي گشتم

پیش چشم دلم آن گمشده پیدا شده بود
بهر یک بوسه، عرق از سر و رویم مي ریخت

دور تا دور حرم، عرصه ي هیجا شده بود
خیره بر من شده بودند همه آینه ها
متجلي به دلم پرتوي مولا شده بود

کردم احساس در آن همهمه، جان و دل من
همچو موساي کلیم و ید بیضا شده بود
دردهایم همه رخت از تن من بربستند

گوئیا معجزه ي حضرت عیسي شده بود
در دلم حال و هواي دگري پیدا شد

عاشقي در حرم یار، چه زیبا شده بود
دادم آیینه ي دل را به یم دیده جلا
لحظه ها لحظه ي ابراز تولا شده بود

هرکسي شرح غم خویش، به آقا مي گفت
حرم آن روز نهانخانه ي نجوا شده بود
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آستان توحید
قادر طهماسبي )فرید(

این آستان، که خانه ي توحید را در است
دروازه ي طلایي دنیاي باور است
این ساحت تقدّس و این آستان قدس
رمز بقاي کشور الله اکبر است
این رویش بلند در این دور دست شور
از کربلاي عشق، حدیث مكرر است
این بارگاه عزت و این مظهر شكوه
از خویش تا برون بروي، هشتمین در است
دامن به اشک شوي که این خاك داغدار
ایثارگاه هشتم آل پیمبر است
برگرد خویش در طلب اصل خود مگرد
راهي اگر به خلوت یار است از این در است
این هشتمین بهانه براي گریستن
شیرازه ي گشایش دل هاي مضطر است
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یک قطعه از بهشت
رضا عابدین زاده

هرچند حال و روز زمین و زمان بدست
یک قطعه از بهشت در آغوش مشهدست

حتي فرشته اي که به پابوس آمده
انگار بین رفتن و ماندن مرددست

اینجا مدینه نیست نه اینجا مدینه نیست
پس بوي عطر کیست که مثل محمد  ست؟!

حتي اگر به آخر خط هم رسیده اي
اینجا براي عشق، شروعي مجددست

جایي که آسمان به زمین وصل مي شود
جایي که بین عالم  و آدم زبانزد است

هرجا دلي شكست به اینجا بیاورید
اینجا بهشت ـ شهر خدا ـ شهر مشهدست
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من که کبوتر نمي شوم
مژگان عباسي

هر روز در سكوت خیابان دور دست
روي ردیف نازکي از سیم مي نشست
وقتي کبوتران حرم چرخ مي زدند
یک بغض کهنه  توي گلوداشت… مي شكست
ابري سپید از سر گلدسته مي پرید:
جمع کبوتران خوش آواز خود پرست
آنها که فكر دانه و آبند و این حرم
جایي که هر چقدر بخواهند دانه هست
آنها براي حاجتشان بال مي زنند
اصلا یكي به عشق تو آقا پریده است؟
رعدي زد آسمان و ترك خورد ناگهان
از غصه ي کلاغ، کلاغي که عاشقست
ابر سپید چرخ زد و تكه پاره شد
اما کلاغ، روي همان ارتفاع پست…
آهسته گفت: من که کبوتر نمي شوم
اما دلم به دیدن گلدسته ات خوشست!
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سوغات آسمان
علي اکبر عباس فهندري

ماییم و این مسیر خط استواي عشق
جایي که هست مرکز جغرافیاي عشق

اینجا پرندگان حرم بال مي کشند
از ابتداي پنجره تا انتهاي عشق

آیینه هاي آبله  صورت، گرفته اند
در انعكاس نور، دوباره جلال عشق

گل هاي باغ مهر به باور نشسته اند
اینجا بهاري است همیشه هواي عشق

حسي وزید و شاخه ي باران به گل نشست
پیچید عطر رویش گل در فضاي عشق

بغضي شكست و صوت مناجات شد بلند
آمیخت با صداي شكستن صداي عشق

من آهوي رها شده ي دشت غربتم
احساس مي کنم که در آغوش یک تبم
حس مي کنم دوباره شدم مبتلاي عشق

گویا براده هاي دل پاره پاره ام
چسبیده بي اراده به آهن رباي عشق

از روي زخم غربت خود مي کنم عبور
زخمي که مانده بر دلم از رد پاي عشق

سوغات مي برند ملایک به آسمان
گرد و غبار پنجره ها را براي عشق
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موجي از تلاطم
حسین عبدي

… و بست بقچه ي خود را که بار چندم بود
مسافري که بلیتش دو کاسه گندم بود
همان که زایر هر ساله اش لقب دادند
غریبه اي که دلش موجي از تلاطم بود
غروب و جاده و شوقي که منتهي مي شد
به  سمت گنبد نوري که در فضا گم بود
کبوترانه دلش پر گشود گرد حرم
و دست هاش پر از خواهش ترحم بود
رسید و چشم به گلدسته هاي صحن انداخت
و باورش نشد انگار یک توهم بود
دلش گره زده شد با ضریح حضرت عشق
سكوت کرد، سكوتش پر از تكلم بود
به سجده برد دلش را، دلي که حاجت او
شفاي دختر دردانه اش »ترنم« بود
به خواب رفت و در خواب، ضامن آهو
نگاش کرد، نگاهش پر از تبسم بود
گرفت حاجت خود را و داشت بر مي گشت
بدون دل، که دلش با امام هشتم بود
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آهوي حیران
علي عدالتي

مانده چو آهوي حیران، چشمم به صحن و سرایت
پر مي کشد چون کبوتر، دل روي گلدسته هایت

امشب دوباره دلم گفت: اي کاش گم مي شدم من
در لابلاي جماعت با زائران ولایت

تا باز دستم بگیري تا باز اشكم زدایي
تا باز آرام گیرم بر دل نشیند صدایت

مادر، رضا خواند من را تا در پناه تو باشم
بابا، علي، تا که باشم در سایه سار همایت

تكرار نام بلندت، ترجیع بند دل ماست
اي جان جانان رضاجان، اي جان عالم فدایت

خواهم که آگاه باشم پیوسته در راه باشم
من »منتظر« تا که افتم هر روز و هر شب به پایت
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در سایه سار آفتاب

آهوي بي قرار
جعفر عسگري

در خاطرم از تو، اشتیاقي مانده
طرح حرم و صحن و رواقي مانده
اي ضامن دل هاي غریبان! اینجا
یک آهوي بي قرار، باقي مانده…
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کوچه های اجابت/ دفتر دوم

نامه
مهدي فرجي

بلیت ماندن است، مانده روي دست هاي من
درین همه مسافر حرم فقط نبود جاي من؟

رفیق عازم سفر! فقط »سلام« را ببر
سفارش مریض حضرت امام را ببر

»سلام نسخه« را ببر ببین دوا نمي دهد؟
از او بپرس این تن مریض را شفا نمي دهد؟

چقدر تا تو با قطارها سفر کند دلش
چقدر بگذرند زائرانت از مقابلش
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در سایه سار آفتاب

پدر به کربلا و مكه رفته است چند بار
و من هنوز در هواي مشهد تو بي قرار
مرا طلاي گنبد تو بي قرار مي کند
کسي مرا به دوش ابرها سوار مي کند
خیال مي کند که دیدن تو قسمتش شده
همین کسي که دارد از خودش فرار مي کند
کسي که بیست سال آزگار مشهدي نشد
و هرچه شكوه مي کند به روزگار مي کند
به بادهاي آشناي شرق بوسه مي دهد
به آتش ارادت تو افتخار مي کند
هزارها غروب در مسیر ایستاده ام
به هر که آمده به پاي بوس نامه داده ام
قطارهاي عازم شمال شرق، مي روند
دقیقه هاي بي تو، مثل باد و برق مي روند
کسي بلیط رفتني به دست من نمي دهد
به آرزوي یک جوان خام، تن نمي دهد
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کوچه های اجابت/ دفتر دوم

بلیت ماندن است مانده روي دست هاي من
در این همه مسافر حرم فقط نبود جاي من؟
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پریشاني پرستوها
مهدي فرجي

خبر از اتفاق تلخي بود، در پریشاني پرستوها
با صداي اذان بي هنگام، باد مي آمد از فراسوها
توس در هول مرگ مي سوزد، توس در التهاب افتاده
از کدامین عذاب افتاده لرزه بر جان برج و باروها
ماده هاي قشنگ فهمیدند، چشم هاي سیاه لرزیدند
شیرها قطره قطره خشكیدند، قهر کردند بچه آهوها
جوي ها هر کجا گذر کردند، از درختان »مو« حذر کردند
تاب شب تاب ها تمام شد و به زمین ریخت بوي شب بوها
پر پروانه هاي دنیا، پر، رنگ از روي تازه گل ها، پر
آه… زنبورها شب آخر برنگشتند سوي کندوها
باد! پیداست بوي غم داري، داغ دل دیده اي، عزاداري
سر به صحرا مباد بگذاري که بفهمند بچه آهوها
شب، شب اتفاق سردي بود، کوچه ها داغدار مردي بود
توس، آبستن چه دردي بود که گره خورده بود ابروها؟
ابرها، ابرهاي شوم سیاه، پرده انداخت روي صورت ماه
گوش کن »لا اله الاالله« دیر کردند نوشداروها
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کوچه های اجابت/ دفتر دوم

حد کمال
فرشاد فرصت صفایي

پیش تو آوریم هر آنچه سوال را
از تو طلب کنیم اگرچه، محال را
غربت کنار نام عزیزت بزرگ شد

باید که جست پیش تو حد کمال را
شیریني تمام جهان در نگاه توست

از ما بگیر تلخي هرچه ملال را
هرکس نفس کشید تو را، سبز سبز شد

در روحمان ببار هواي زلال را
هر شب خیال، تا حرمت بال مي زند

عشق شما گشود مجال خیال را
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نذر
رضا فلاح بجنوردي

در بن بست هاي مسموم
با خورشید
غریبه مي شوم
سیاهي، در تمامم
آستین بالا مي زند
تا مادر، یک دست دعا بپوشد
و نذرم کند
نذر سبز نام نیاکان شما
ناگهان در کویري جانم
به لهجه ي چشمه
قدم مي زني
و شمیم تنفس آهویي
در آخرین برگ درخت
بهار مي چكاند



مجموعه  شعر در سایه سار آفتاب:

سلام بر خورشید
اشک لطف می کند

زیارتنامه عروج
ناگهانی از ملكوت

رؤیای هشتم
کوچه های اجابت/دفتر اول

کوچه های اجابت/دفتر دوم
کوچه های اجابت/دفتر سوم

پنجره فولاد
آسمان زیر ابرها
یک کاروان آهو


